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   *هپژوهی عوامل پیدایش إضمار در احادیث امامیباز
 ** *یتیولارشاه یم ن یدمحمدحسیسو **یاحسان سرخه ا

 چکیده
شودز اما در اصطلا«  دانش حدیث به حدیثی گفته  رردن چی ی گفته می« در لغت به سنهاناضمار»

آن از ضمیر  اهب استفاده شود. اضمار    جاین به نام گویندۀ سخن تصریح نشود و بهشود ره در آمی
متصی  دلییبه معصومان گ ار   نبودناحتمال  به  شمرده ^ش  حدیث  ضعف  اسباب  از  ی ی   ،  

رند با  عامی سیدایش این سدیده چیست؟ این سژوهش تلاش می  شود. سرسش اساسی آن است رهمی
دیدگا فقهیشمندان  انده  واراوی  ش ی  حوزۀ  عوامی  حدیث  سدیدو  رند.  گیری  شناسایی  را  اضمار  ۀ 

  . 1  :اندد اضمار اراهه رردهر داضیح  برای تو  می راار عانظران چهد ره صاحبدهها نشان میبررسی
منب  حدیث از یک  مناب انتقال حدیث  دی ر  به  روایا  طولانی  .2  زی  یرینۀ    .4  زتقیه  .3  زتقطی   نبود 

ممعین نام  تاریخ  × عصومرنندۀ  در  دیت  و  مطالعه  با  شواه.  به  استناد  امامیه،  و  حدیث  تاریخی  د 

ب رگان   به سخنان  شیوۀمیروشن  شیعه  مراجعه  ره  انتق  شود  براصلی  امامیه  احادیث  مناب     ال  سایۀ 
ب استزم توب  مه   وده  را  نخست  عامی  باید  امامیه  بنابراین  احادیث  در  سیدایش اضمار  عامی  ترین 

بازگشت عامی دودانست. همچ سذیرفت ره  باید  برای عامی  نین  و  به عامی نخست است  م و چهارم 
سذیرشی   یابی  شاهد  دس تقیه  نیسدر  میت  نظر  به  شناسایی  ر ت.  با  حقیسد  و  اصلی  ی  ق عامی 

 ها روایا  مضمر را از شمار روایا  ضعیف  ارج دانست. بیشتر نمونهگیری اضمار بتوان در ش ی

 تقیه.  سیدایش، انتقال حدیث، تقطی ،عوامی ضمار، ا ها:کلیدواژه

 
 . 15/06/1402تاریخ تأیید:  -  23/02/1402دریافت:  تاریخ* 

 . (e.sorkhei@gmail.com) ززه و دانش اه نویسنده مسئول(سژوهی سژوهش اه حواستادیار گروه یرآن **
آم  *** دانشجو   ه یحوزه علم  ثیحد  یو ته سطح سه مرر  تخصصدانش  المصطف   یدرتر   یی .  ز زیالعالم   یجامعز 

 mostahfez257@gmail.com .) 
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 مقدمه

شرط جمله  از  سند  سیوست ی  و  درستی  اتصال  مه   اعتهای  ر و  انتساببار  و  به    وایا   آنها 
تعریف  بر  صحیح ن د یدما و متأ ران، در ضرور  تحق   د ا تلاف در  است. با وجو  ^ان معصوم

سند اتصال  بدون  زیرا  نداردز  وجود  ا تلافی  شرط  معصو نمی  این  از  صدور  بر  از    ̂ مانتوان 

 اطمینان سیدا ررد. 

ت ره ست. روشن اسا  ترین آنها اضماراز مه ی ی    رد رهعدم اتصال اسناد مصادی  گوناگونی دا
مطمئن بودز زیرا مم ن است راوی، آن را از    × صدور حدیث از امام  توان بهنی  نمی  در این صور  

وجود این احتمال روایت در شمار ا بار    گ ارش ررده باشد. با  × فقیه یا محدّث دی ری  یر از امام

یرار   اعتبار  فاید  و  معصومانگرفت   واهدضعیف  سخنان  یر  چون  مختلف  هحوز ر  د  ^ز  های 

 وان به آن استناد ررد. توزۀ فقه حجت نیست و نمی صوص در حبه

می تلاش  نوشتار  این  ا بادر  گ ارش  در  سدیده  این  سیدایش  منشاء  آ شود،  عوامی  و  بررسی  ن  ر 
گاهی از علی ش یتحلیی شود. بی هۀ با آن ن د  ی در مواج س ایقش بهگیری اضمار در روایا  نتردید آ

 واهد داشت. هان  سژوحدیث

و   آثار  نبررسی  مختلف  میمناب   سژوهشدهد  شان  مضمر،  روایا   و  اضمار  بسیار  دربارۀ  های 
توان چند اثر در  . از میان آنها میی برجای مانده استهای ضمنی مفید باارزشی انجام شده و ن ارش 

برای   ررد.  اشاره  رتاب  الرجالیه»،  نمونهیالب  صدر،   «الفواهد  حسینی  الحدیثاصو »  اثر  از    «ل 
ف  الرجالیه»ضلی،  عبدالهادی  القواعد  فی  تمهیدیه  و   «دروق  مقالا   همچنین  ایروانی.  بایر  از 

 الفقه فی  و حجیته المضمر نمونه، »الحدیث درآمده است. برای هایی در این باره به رشته تحریر ج وه
علی  ان اثر  الشالإسلامی«،  محمد   و ا المویوف  حجز بین مقارنز »دراسز  ویلی،   از  المضمرا « 

 فوظی.  عرب مح

سژوهش و  آثار  این  از  ب بر ی  به  دیدگاهها  مضمر  ب رگان    یان  ا بار  اعتبار  و  اضمار  سدیده  دربارۀ 
آنها نی  یواو چ ون ی سیدایش آن را تبیین ررده. بر ی نی  اسباب  اندسردا ته عدی  اند. در بعضی از 

حب مطر رای  اضمار  امتی مش ی  است.  شده  سژوهش  «  این  تتیاز  با  ره  است  جام آن  نسبتاً  و   بعی 
 رند. نظران را گ ارش و تحلیی میهای صاحبب رگان، تمامی دیدگاهگردآوری بیشینۀ سخنان 
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آن گردد تارید شود و  حدیث امامیه بازمیای ره به تاریخ  ت بر گ ارهلازم اس  ود به بحثسیش از ور 
آثار متنوعی برای  شیوۀ م توب گ ارش شدهبهاریخ  طول تره بیشتر احادیث شیعه در    ن استای اند. 
بهاث مدعا  این  میبا   نمونه،  برای  است.  درآمده  رتابن ارش  از  رتاب  توان  »روایت  همچون  های 
  ازی زسبا»اثر عباق مفید،    «تاریخ حدیث م توب شیعه »ای،  اثر احسان سر هحور احادیث شیعه«  م

عمادیمت سیدمحمد  تألیف  شیعه«  رهن  شیعه»حاهری،    ون  م توب  سیدحسین    لیف تأ  «میراث 
طباطبایی،   روای»مدرسی  فهرستیبررسی  روش  به  فهرستیز    «ا   »روش  مقالۀ  و  میرزایی  احمد  اثر 

 فاریان، یاد ررد.  « ن ارش علیرضا صچیستی و ابهاما 

استز    فتنی   شیعه بر سایۀ آثار م توب سذیر روایاتقال  گفته، انرسد با استناد به آثار سیشبه نظر می
و طرق  باید  آثا  بنابراین  گ ارش  در  موجود  و  اسناد  حدیثی  به  ر  آنها  انتقال  انسانی  زنجیرۀ  را  احادیث 

سدیدآورندگا  آثار،  راویان  اراهه  گ ارش راشیوۀ  و  آثار  بهن  دانستز  احادیث  اسامی  ن  این  دی ر  عبار  
دستبازتاب شیوۀ  بدهندۀ  منا رسی  ر ه  و  مناب   مؤلفان  گ ار ب ،  م ش اویان  در  بودهشده  حدیثی    اند. نب  

فرض است ره انتقال احادیث امامیه مبتنی بر رتابت و  اق سذیرش این سیشسژوهش سیش رو بر اس
بااهمیت آن استنقی م توب استوار است. ن  از جمله اصطلاحا  ا تصاصی در  اضمار ره »   تۀ   »

ق( سس از  984 م   عبدالصمد سنّت راربرد ندارد. حسین بن  ییث اه در حددانش حدیث شیعه است و  
 :  نویسداصطلا« مضمر میتوضیح 

ة...وه؛ا القس   1. م غیر معروب بین العام 

ناب  م توب به ثبت رسیده و  ه با استفاده از م این ن ته برآمده از آن است ره بیشتر روایا  امامی
اه  احادیث  بر  لاف  استز  یافته  شفاهی  ت سنّ یانتشار  شیوۀ  به  دوم  یرن  نیمۀ  تا  شده    ره  متنقی 

ب چناست.به همین  اطر  چالشا  اصین  و  ن رده  بر ورد  »هایی  درایۀ  اضمارطلا«  مناب   در  جایی   »
 سنّت سیدا ن رده است. اهی

 شناسیمفهومالف. 
 حدیث  .1

الجدید یسد:»نوشود. فراهیدی در تعریف حدیث مینو و جدید گفته میبه هر چی    حدیث در لغت
را  منظور حدی ابن  و  2«من الأشیاء و متضاد ی عنوان  بهث  اما    3داند. دی  مینقیض  فخرالدین طریحی 

 
 . 404، ص1ج دیث(، رساهی فی درایز الح . وصول الا یار 1
 . 177، ص3. رتاب العین، ج2
 . 131، ص2لعرب، ج. لسان ا3
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 آید.زیرا به تدریج سدید می 1معنای رلام و سخن دانسته استزحدیث را ه 
ثان  تبیین  ق(965ی م شهید  ا  در  را  حدیث  اصطلاحی،  سیامبرمعنای  سخن  از  ،  | ع  

ود  شته است. ایشان در سایان سخن   اانآنها  و حتی علما و صلحا و مانندعی و تاب، صحابی ×امام

است. رردار   اف وده  حدیث  تعریف  به  نی   را  نامبردگان  س و   چون    2و  دی ری  ب رگان 
مجلسی   3ق( 1041میرداماد م  علامه  ت  4ق( 1111م و  ثانی  هعریفنی   شهید  تعریف  به  ن دیک  ایی 
 اند. اراهه ررده

 نویسد: تعریف حدیث می ق( در1030م شیخ بهاهی 
ی أو فعله × قول المعصوم  کلام یحکیو الحدیث    5.رهأو تقر

داند  می  × وی بر  لاف شهیدثانی، حدیث را حاری و گ ارش ر گفتار، رردار و س و  معصوم

د به  قها و محدثان در بیشینۀ موار حدیث، روایت،  بر و اثر در رلما  ف  ی و تقریر. نه  ود یول و فع
 6ند. ابیان رردهآنها  هایی را برای د هر چند بر ی تفاوان نا به رار رفتهیک مع
 اضمار  .2

ریشۀ » از  افعال  باب  لغت، مصدر  در  رردن چی ی  ضمراضمار  سنهان  و  سوشاندن  به معنای  و   »
 نویسد:  در بارۀ ریشۀ این واژه می «قاییس اللغز  ممعج » ق( در 395فارق مابن است.

بر  است کای  عمر واژه ی معنا دلالت می   دوه  ک چیز و  کند؛ نخست دقت در 
  7«.بودن آن  دیگری، امر مخفی و پنهان

 گوید: در تبیین معنای اضمار می «الفاه  فی  ریب الحدیث»ق( در  583همچنین زمخشری م
 8.ها غیبته فیأعمرتُه فی قلبی إذ

از اصطلا« اضمار، شایسته   و روشن  آش ار  ن اهی  به  تبرای رسیدن  نخساست  به  وانش  ا  ت 
 ار اراهه داد. تعریفی دیی  از اضمسردا ت و سپس نویسان مصطلحسخنان بر ی  

 
 . 246، ص2. مجم  البحرین، ج1
 . 121، ص1لحدیث(، جیز االدرایز  رساهی فی درا. البدایز فی عل   2
 . 67. الرواشح السماویز، ص3
 . 157، ص2. بحار الانوار، ج4
 . 534، ص1، جحدیث(الدرایز  رساهی فی درایز ال. الوجی ة فی عل  5
 . 119-93هرست و رجال سیشینیان«، ص. ر.ک: »راربرد حدیث و روایت در ف6
 . 371، ص3ج فارق، معج  مقاییس اللغز،. ابن7
 . 291، ص2یب الحدیث، جی  ر .الفاه  ف8
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 نویسد:  می «وصول الا یار »در رتاب  -والد شیخ بهاهی  -ق( 984حسین بن عبدالصمد عاملی م

بگوید: )از او    گونهاین  ^یا یکی از یاران ائمهکه صحابی    مضمر خبری است
ابه آن، و نامی  اد( یا عباراتی مشپرسیدم و او فلان پاسخ را د  مسهلهدربارۀ فلان  

شاهدی نیز بر آنکه مراد از آن چه کسی است، بیان    نشود وبرده    × معصوم   از

 1.نشود

 نویسد:  می  «توضیح المقال» ق( در 106ملا علی رنی م 
د  در پایان سند نیست. مانن  × ی است که دربردارندۀ نام معصوم خبر   مضمر

یدم یا بر او وارد شدم  یا دیگری بگوید: )از او پرس  × از یاران امام   ه یکیآنک

به امام گفت  من    پس  از  آنکه  خلاصه  شده(.  حکایت  او  از  عمیر    × یا  با 
می  یاد  البتهغائب  یکارگیر به  شود؛  مواقع  این  در  عمیر  یا  بر ا  ی  است  تقیه  ای 

ی  ر یا نوشتار به نام ایشانکه پیشتر در گفتاآن خورده  بود، سپس برش    ح شدهتصر
 2.و تقطیع شده است

موجو این  ن تۀ  در  براید  عاملی  بیان  ملا  تعریف،  استز  اضمار  باور    سیدایش  این  بر  رنی  علی 
تار یا نوشتار راوی به نام  گف ر  رارگیری ضمیر، د است ره علاوه بر تقیه، در بر ی از اویا  سیش از به

ایجاد برش و تقطی  در متن و چینش یطعا     دلییبهن  از آ  تصریح شده استز اما سس  × معصوم

 نویسد: ضیح این عامی میمامقانی در تو   اه مناسب، اضمار سدید آمده است.در جای
ک؛ قال  فلانٍ،  عن  فلاناً،  سهلت  سؤالاتهم:  صدر  فی  یکتبون  کانوا  ا،  ...فإنهم 

فقال:   .عن..   هلتهس ج..   ک؛ا ...  ک؛ا،  و  تقطیعها  بعد  ثم  هک؛ا،  فی    معها.و 
فة صار مشتبها الکتب   3. المؤل 

 نین گفت ره: ینچ« امضمر»  در تبیین معنای اصطلاحیتوان با این اوصاف، می
و  نشود  یح  تصر سخن  گویندۀ  نام  به  آن  در  که  است  روایتی  مضمر،  روایت 

   .دشو  ادهجای آن از عمیر غائب استفبه
امام از  از ضمیر شخصی  یر  منظور  است  تقریرش  شد  با  × بنابراین مم ن  و  فعی  یول،  ره 

 
 . 404، ص1. وصول الا یار  رساهی فی درایز الحدیث(، ج1
 . 275. توضیح المقال، ص2
 .253ص، 1. مقباق الهدایه، ج3
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بار ضعیف و  ود ره در شمار ا  ششیعیان یافت میدر مناب  حدیثی  از ا بار تنها    گونهاینحجت است.  
 نامعتبر جای داده شده است. 

 برای نمونه:  

الحسن   عن  محمد  بن  أحمد  عن  یحیی  بن  علمحمد  عن  بن  عن ی  أبان 
س قال:  عمار  بن  من  إسحا   یشتری  الرجل  عن  قال مل  لعااهلته  یظلم  هو  و 

 1. یشتری منه ما لم یعلم أنه ظلم فیه أحدا 

« برای ا بار در  اضمارر واژۀ »رسد، نخستین با نظر میدسترق بهبا مراجعه به مناب  سیشین و در  
  × ارشی ره راوی آن به نام معصومیف گ ر توص رار رفته باشد. وی دق( به726آثار علامه حلّی م

 سد:  نویتصریح ن رده است می

  2.یبقی حجةو الروایة ععیفة السند، مع أن ها مشتملة علی إعمار فلا 

دیثی مضمر ره محمد بن مسل  روایت ر آن است  به گاه یادررد از ح   ق(786سپس شهید اول م
 گوید:  می

  3. أنه الإمام  ل ظاهرهالمسئو  و روی محمد بن مسلم فی حدیث مضمر،

محق    ده ،  یرن  دوم  نیمۀ  »993ی م اردبیل در  چون  واژگانی  از  فراوان  و ق(  مضمرة  مضمر، 
  5یابد.ای میگستردهو سس از وی این اصطلا« رواج   4ردب« بهره میاضمار

ثانی م  آن ه شهید  توجه  یابی  در 966ن تۀ  دانش  در  اثری  ن ارندۀ  نخستین  را  او  باید  ره  ایز  ق( 
 است.آن اراهه ن رده مون سیرا روایا  نبرده و توضیحی   گونهاینی دانست نامی از دیث شیعالح

 عوامل پیدایش اضمارب. 
باورمندان به هر ردام  و  ن اش و بررسی عوامی  ی سدیدۀ اضمار، با ر وامی ش ی گیر برای تبیین ع

آنها می عاز  ب رگان  مطالعۀ موردی سخنان  با  اسباب  این  فقهسردازی .  و رجال    ، اصول،رصۀ  حدیث 

 
 . 228، ص5. ال افی، ج1
 . 400، ص5. مختلف الشیعز، ج2
 ، 136، ص4. ارری الشیعز، ج3
 . 126، ص7، ج225،ص2، ج226، ص1ج. برای نمونه، ر.ک: مجم  الفاهدة، 4
 . 385ز مشرق الشمسین، ص176، ص 1. برای نمونه، ر.ک: نهایز المرام، ج5
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یشمندان، تنظی  و اراهه گردد تا در  اندوفا های  تیب سالت تر رعایاند. برآنی  این مباحث با  گرد آمده
 . شودضمن آن سیر تاریخی بحث نی  روشن 

این دیدگاهوری به نظر میتذرر این ن ته ضر  های متفاو   ها برآمده از ن اهرسد ره هر ردام از 
ستز از این  جی اارسنهای گوناگون ایشان در عرصۀ اعتباحادیث و روی رد   انتقال  چ ون ی  ب رگان به

در    ره فرصت آن  داگانه و البته گسترده  واهد بودو شنا ت مبانی هر یک از آنان نیازمند بحثی جر 
ال نیست. در میان عبارا  صاحب نظران به چهار عامی برای ر داد اضمار اشاره شده است. این مق

چهارا ع  ین  از:عامی  سایر  .  1  بارتند  به  منبعی  از  گ ارش  یک  گ ارش .  2ز   منابانتقال  های  تقطی  
 . × رنندۀ امامنبود یرینۀ معین . 4ز تقیه. 3ز طولانی

 منبع  انتقال حدیث از یک .1
یک   از  روایا   انتقال  گمانۀ  است،  شده  مطر«  اضمار  سدیدۀ  سیدایش  برای  ره  عاملی  نخستین 

امیه  ی امحدیثک این عامی برسایۀ سذیرش انتقال م توب میراث  ر است. در مناب  دی منب  حدیثی به  
ث از  ت. در این عامی، مه  نیست ره حدیسیامدهای آن سدید آمدن اضمار اس  استوار است ره ی ی از

از  چ انتقال  است  بنابراین مم ن  استز  منتقی شده  دی ری  اثر حدیثی  نو   به چه  اثر حدیثی  نو   ه 
های دی ری صور   گونههبا    اولیه یا از جوام  اولیه به جوام  ثانویه یۀ به جوامنفا  اولیاصول و مص 

این در حالتی است ره در ا باشد.  نام گویندۀ سخن  سذیرفته  از  تعبیر  به صور ثر حدیثی دوم    ضمیر 
امامان  ها منظور از مرج  ضمیر  ش لی صریح بیان نشده است. در بیشینۀ این نمونهشده و نامش به

 اند. بوده ^صوممع

ردز یعنی این گ اره  این مقاله سخن به میان آو   فرضسیش  برای سذیرش این عامی، نخست باید از
انتق بنیاد  ره  نوشتاره  گ ارش  بر  امامیه  احادیث  شده   ریال  استوار  حدیثی  م توب  آثار  یالب  در  و 

 اضمار سردا ت. ۀ گیری سدیدش یترین سبب اساسیعنوان بهاست. سپس به تبیین عامی یادشده 

این باره از محمد بن    نظران درر دسترق از صاحبرش دگ ا  ترینشده، یدیمیدر میان آثار چاپ
داند و در توضیح  آور نمیتبار احادیث زیاناعق( است. او اضمار را برای  1009 معلی موسوی عاملی 

 گوید:  عامی سیدایش آن می

نم  ضرری  حدیث  اعتبار  به  ر یاضمار  زیرا  حلزندز  ره  است  از    بیوشن  فقط 
در روایا  اصحاب آن است ره  یش اضمار  سیدا علت  رندز و  روایت می  × امام

نخست به    × ای از احادیث امامگ ارش مجموعهحلبی و راویان دی ر، به گاه  
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معصوم امام  × نام  از  ضمیر  با  ادامه  در  و  می  × تصریح  سپس  یاد  رند. 

دی ر محدثی  ح   ویتی  رتاب  روایا   نقی  میبه  ره سردالبی  همان ونه  را  آن  زد، 
اس گ بوده  سیمیارش  ت  عامی  همین،  میرند.  اضمار  بیدایش  ره  تردید  شود 

 1.نقص نخواهد بود

 نویسد:  باره میق( معروف به صاحب در این1011 م  یالدین عاملسس از وی، حسن بن زین 
ک مصنفی  و  حدیثنا،  رواة  قدماء  من  کثیرا  الأ أن  عن  یروون  کانوا    ̂ ئمة تبه 

فی   یروونه  ما  یوردون  و  جمکتبهمشافهة،  ا م  الأحکام  کانت  إن  و  فی  لة،  لتی 
یسمی الإمام  : )سهلت فلانا( و الروایات مختلفة: فیقول أحدهم فی أول الکلام 

ثال یروی عنه،  أو نحو ه؛ا ؛ی  بالضمیر فیقول: )و سهلته(  الباقی  یکتفی فی  م 
یب أن رعایة البلاغة تقت  خبار التی رواها عنه، و لاإلی أن تنتهی الأ  ضی ذلک،  ر

عع تنافیها فی الغالب قطعا، و لما لإسم الظاهر فی جمیع تلک الموا دة ا إعا فإن
تل نقلت  کتاأن  إلی  الأخبار  لهاک  صار  آخر،  إطلا  ب  فی  صار  الأسماء ما    

  2. ظاهر و الضمیربعینه، و لکن الممارسة تطلع علی أنه لا فر  فی التعبیر بین ال
را   ا  مضمر به عامی یادشده اشاره و آنروایاز    ، در بحث«الم الدین و ملاذ المجتهدینعم»او در  
 3رند. تبیین می

ب  ر گ ارش حدیثی مضمر به رلام صاح ق( از ا باریان نامدار، د1033 م   محمد امین استرآبادی 
 گوید:  رند و در توضیح و تبیین آن میمعال  استناد می

ا  صاحب  ذکره  ؛ی  ال  السبب  من  و  کثیر  صیرورة  فی  أصحالمعالم  بنا  أحادیث 
أن ه  تهلیفا فی  مضمر  بعد کونه غیر مضمر فی اصول قدمائنا من  ین  ر المتهخ  ات 

ل الباب ثدة قدمائنا ذکر اسم الإمام المناکانت ع م  ذکر  قول عنه الحدیث فی أو 
نقل ا  فلم  الأبواب،  سائر  فی  إلیه  الراجعة  الأحادیث   الضمائر  تلک  رون  المتهخ 

الأحادیثتهلیفإلی   ترتیب  غیروا  و  ا   اتهم  فلتزمو  فوا  یتصر  لا  أن  عبارات  وا  ی 
بتلک  أتوا  مرجعها  القدماء  سب   غیر  من  الأحادیث   ، الضمائر  تلک  فصارت 

 4. فی ه؛ا الحدیث و أشباهه مضمرة، جار

 
 . 211، ص1، ج. نهایز المرام1
 . 442، ص2نی ، ر.ک: همان، ج. 39ص، 1. منتقی الجمان، ج2
 . 600ص، 2. معال  الدین، ج3
 . 324. الفواهد المدنیز، ص4
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های مضمر، سبب آن را  ش ق( نی  در مباحث مختلف با اشاره به گ ار 1070مجلسی م  محمدتقی
از مصدری حدیثیانت بهاند دمیادر  به دی ر مص  قال روایا   او  را امری عارضی  .  همین  اطر اضمار 

 1زند. نمیشمارد ره آسیبی به حجیت حدیث می

 ش اضمار گفته است:   در تبیین عامی سیدایق( نی1091 م  فیض راشانی
وی کان یصرح باسم الإمام و قد یکون لقطع الأخبار بعضها عن بع  فإن الرا 

سهلته عن ک؛ا إلی  عن ک؛ا و  لته  و سهالروایات ثم قال    ال؛ی یروی عنه فی أول 
القطع توهم   × أن یستوفی الروایات التی رواها عن ذلک الإمام  فلما حصل 

 2. الإعمار
عاملی م  سس حرّ  شیخ  وی  آن  1104از  سیدایش  منشاء  به  اضمار،  نبودن  مخی  توضیح  در  ق( 

 گوید:  رند و مییاشاره م
: یتف  فی -م ما قالو نعتقی  مرة: قال الشیخ حسن، فی المندیث المضفی الأحا

الأحادیث انتهی .بع   المش..  الأسماء  إطلا   فی  ذکر  و  فیترکة.  الأسانید    ، 
یحتان فنحو ذلک. و هاتان   ی أن ه؛ه الأحادیث منقولة العبارتان کغیرهما صر

المعتم ا، حتی وعع  ء منهدة، من غیر تغییر لشی من تلک الأصول، و الکتب، 
موعع الضمیر. فما الظن بهم فی غیر ذلک، من    ^الأئمة  الظاهر من أسماء

یص کیف  و  وعع.  أو  یادة،  ز أو  منهم  تغییر،  من  شی در  یشهدون ء  ثم  ذلک، 
بین  بصحتها،   و  بینهم  حجة  أنها  عدولا، و  ثقاتا،  ذلک  مع  یکونون  و  الله؟، 

 3«. الموف ء؟.و ذلک واعح.و الله هم فی شی أجلاء، لا یطعن علی
مجلسی م ن1110علامه  در  عمل ی ،  ق(  محدثین  به  رد  منبعی  از  آنها  انتقال  و  روایا   گ ارش 

 ین سدیده دانسته و گفته است:  مناب  دی ر را منشاء بروز ا 
ی؛کرون  کاو   کانوا  الکتب  أصحاب  من  غیره  و  زرارة  أن  ذلک  سبب  ن 

ک  × الإمام  ثم  یکتفونأولا،  من    انوا  أخ؛  فمن  یبالضمیر،  کتفی  کتابهم 

 4. هور المرادو لظة، أبالضمیر: إما غفل

 
المتقین، ج1 لوام  صاحبقرانی، ج  .379، ص4، ج118، ص1ر.ک: ج  . نی ،159، ص1. روضز  ،  1نی ، ر.ک: همو، 

 . 106ص
 .27، ص1. الوافی، ج2
 . 283، ص 30هی الشیعز، ج. وسا3
 . 79، ص14ر.ک: مرآة العقول، جنی ، . 61، ص1. ملاا الا یار، ج4
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بحرانی م محدث  وی  از  د1186سس  اعتبار  بر،  در  اضمار  ندانستن  مضر  ضمن  توضیح  ق(  ر 
 د:  گویگیری آن میعامی ش ی

فی   قادح  غیر  انه  أصحابنا  من  واحد  غیر  حق   فقد  أخبارنا  فی  الإعمار  اما 
منشالاعت  ان  الظاهر  فان  الخبر،  ذلک  ماد علی  لما اء  الأصول  ان أصحاب   هو 
أحدهم فی أول الکلام: »سهلت فلانا« و یسمی الإمام  عادتهم أن یقولمن  کان

نتهی الأخبار التی رواها. یقول: و سهلته أو نحو ذلک، حتی تال؛ی روی عنه، ثم 
لی بن جعفر و ه ملاحظة بع  الأصول الموجودة الآن ککتاب عهد بکما یش

و   الاسناد  قرب  ذلک    غیرهما،کتاب  عن  رواه  ما  کان  أحکاما   × ام الامو 
مختلفة، فبعضها یتعل  بالطهارة و بع  بالصلاة و بع  بالنکاح و هک؛ا، و  

لالمش  علیهم(  الله  الثلاثة)رعوان  اقتطایخ  رتبوها،  و  الاخبار  بوبوا  کل  ما  عوا 
تلک   من  بحکم  بابه  فی  وععوه  و  الأصل الأحکام  فی  م؛کور  هو  ما  صورة 

الناظمنه،  المنتزع   علی  الاشتباه  فظوقع  کور  غیر  ن  المسؤول  و    × الامام ن 

 1. جعل ه؛ا من جملة ما یطعن به فی الاعتماد علی الخبر

هی به سایر مناب  را ی ی از  بار از مصادر م توب روا ق( نی  انتقال ا 1209 م  ییدی نرامحمدمه
 گوید:  د و در این باره میرنعوامی اضمار معرفی می

فی الوجه  الأحادیث  .لإعمارا   و  قطع  من بعضه..  فإ   ا  کان  بع ؛  الراوی  ن  
ل الروایة ثم  یقول فی أثنائها و سهلته ح باسم المعصوم فی أو  ا حصل یصر  ، فلم 

م الإعمار   2. القطع توه 

 نویسد:  او در جایی دی ر می

ة غیر   القطع عند و الح   أن  الإعمار سیما من الأجل  عائر لحصوله غالباً عن 
صلتبطة تحویل بین سؤالات مر و ال  النقل ح بالاسم فی أو  مت   3.لهاة صر 

 ق( نی  به بحث اضمار گفته است:  1231میرزای یمی م

؛ی صا ن هم کانوا یکتبون بار من الأصول فإ.. أو تقطیع الأخ.عمارر سببا للإو ال 

 
 . 479، ص1، ج. الحداه  الناضرة1
 . 278، ص1، ج. انیس المجتهدین فی عل  الأصول2
 . 150، ص  الأح ام. لوام3
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فلانا سؤالاتهم سهلت  صدر  فلا  × فی  قالعن  قال    ن  ک؛ا  عن  سهلته  و  ک؛ا 
ها و الأظهر    الکتب  عها فیثم  بعد تقطیعها و جم  ک؛ا و هک؛ا  المؤلفة صار مشب 

واةالاعتماد علی ا    1.لقرائن و أشخاص الر 

دی ر   جای  در  اعاو  از  دفا   در  مضمر،  و  حدیث  تقطیتبار  را  آن  گ ارش منشاء  انتقال  و  های    
 :  گویدداند و میحدیثی می

أم   ا و  الإ ا  أن   الظاهر  الثانی فلأن   فی  الأخبار  لإعمار  فی ه؛ه  حصل من  عمار 
 2. لأحادیثتقطیع ا 

 نویسد:  وی در جای دی ری در همین باره می

الت جهة  من  الاعمار  کون  علم  لو  أن نعم  الخارج  من  عرب  بان  للخبر    قطیع 
ر ء بالضمیلراوی مسائل عدیدة ذکر فی أولها الامام المسئول بشخصه ثم جال

ا  المناسب کعموعع  الباقی کما هو  ة الطویل  لی بن جعفر فی رسالتهلظاهر فی 

  -فقال فی مقدمها: سهلت أخی موسی  × سهل بها أخاه موسی الکاظمالتی  
، و لا عیب فی  الخ( فلا إشکال فیه من ه؛ه الجهةو سهلته، و سهلته)  -ثم قال

بل   ا الاعمار،  من  للعلم  الحقیقة  فی  باالاعمار  و  لخارج  الاتصال لنسبة 
 3. بالحجة

از ص1351مامقانی م  و منظران دانش  احبق(  الح رجال  تبیین اصطلا«صطلح  در  اضمار    دیث 
 گوید:  ردازد و میسسس از توضیح معنای اصطلاحی اضمار به بیان منشاء سیدایش آن می

الیه بهن یعبر عن  × وم فیه ذکر المعصو هو ما یطوی   السند  انتهاء   × هعند 
الغائب إما لتقیة او سب  ذکر فی  ذلک  فی   ال المقام بالضمیر   کتابة ثماللفظ أو 

قول او عنه او نحو ذلک  طع لداع و ذلک کما لو قال سئلته او سمعته یعرض الق
الحجیة   عدم  فی  کسابقیه  هو  بالضمو  المراد  یکون  لا  أن  هو لأحتمال  یر 

ذکره فی الفقرة   سب   بهن  × م . نعم لو علم کون المراد به الأما× المعصوم 

 
 . 487ین الاصول، صیوان. 1
 .  530، ص. مناهج الأح ام فی مساهی الحلال و الحرام2
 . 24. رجال الخایانی، ص3
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الثانیة ع الفقرة  فی  اقتصر  و  ارجاالأولی  الضمیرلی  ذلک عن    × الیه  ع  خرج 
عنوان الإعمار القادح و ذلک مما کاد یقطع به المتتبع فی مضمرات سماعة و  

 1. غیرهما«علی بن جعفر و 

   وی در ادامه گفته است:

انوا یکتبون فی  ول فإنهم کار من الأصإن سبب الأعمار إما التقیة أو تقطیع الأخب
قال ک؛ا و هک؛ا ثم  عن ک؛ا فو سئلته  ک؛ا    صدر سؤالاتهم سئلت فلانا عن فلان

 2«. ها فی الکتب المؤلفة صار مشتبهابعد تقطیعها و جمع

 د:  نویس همین باره به ا تصار میق( نی  در 1355محق  ناهینی م

 3.الأخبار علی الأبوابو الإعمار إنما نشاء من تقطیع 

 اند: ق( نی ، در بیان این عامی گفته1380 م یبروجردالله تیآ

بع  طر  آخر باختلاب یسیر فی متن الحدیث)و لیست ة بماععن س  و روی
ن سهله،  الروایة مضمرة و إن تری ان ه نقل عن سماعة)قال: سهلته( و   لم ی؛کر مم 

هیروی    سماعة ل کتابه س ، و له  × عن أبی عبد الل  هلت عن کتاب ف؛کر فی او 

هأبی عبد إلی آخر لته و هک؛ثم  قال فی صدر کل روایة و سهلته و سه  × الل    ا 
ل عن کتابه کل روایة مجز عن الآخر فصار التقطیع سببا لتوهم  کتابه، ثم  بعدا نق

فالر  مضمرة،  الروایة  أب کون  إلی  سندها  منتهی  و  مسندة  جعفر  عبدالله  ی  وایة 

 4. × الصاد 

در ی ی ا1400 م شهید محمدبایر صدر آثارش، دیدگاه ن دیکق(  از  سیدایش  را  وای   به  ر  ضماتر 
 گوید:  داند و میانتقال روایا  از مناب  م توب حدیثی به سایر مناب  می ییدلبه

زرارة لا یقدح بالروایة لانعقاد ظهور فی نفس    کان الإعمار خصوصا من مثل 
اسنادلإعمار  ا  ال  و  الوسط  فی  الضمیر  إلی  المقصود  الحدیث  ان  فی  شیعی 

 
 . 47ص اتمه، 3. تنقیح المقال رحلی(، ج1
 . 252، ص1. نی ، ر.ک: همو، مقباق الهدایه، ج2
 . 358، ص2. اجود التقریرا ، ج3
 . 145، ص3. تبیان الصلاة، ج4
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هو هو    بالضمیر  و  عندنا  یع  التشر منه  یؤخ؛  و  عصو الممن  یم  کان  ؛کر  إلا  
ه؛ا المسئول   ان  افترعنا  إذا  ه؛ا  أیضا،  عنه  الراوی  ینقله  کان  و  یقینا  عنه 

أصحاب الکتب  ی و الأقرب أنه حصل نتیجة تقطیع الإعمار کان فی تعبیر الراو
یع للر  توز و  ا   وایات  علی  إعمضامینها  یکون  ان  دون  الفقهیة  فی لأبواب  مار 

 1. کاتل ه؛ه التشکی مجال لمثه فلاعلیو  أصل الروایة من قبل زرارة،

ق( نی  در بر ی آثارش، همین عامی را سبب سیدایش اضمار دانسته  1413سیدابوالقاس   وهی م 
 و گفته است:  

الن   مام مضمرا لا ینقل الحکم الشرعی عن غیر الإفس بهن زرارة  و ثانیا: تطمئن 
ینة، ب ار حدث  لإعم ن ا ر ا ل یعد ذلک من مثله خیانة، فالظاهمن غیر نصب قر

یروی عنه فی  التقطیع، لأ من   ؛ی  ال  الإمام  واة فی أصولهم علی ذکر  الر  ن دأب 
ا  ینقلون  ذلک  بعد  و  الأول،  بعنوا الحدیث  عنه  المرویة  الأخر  ن  لأحادیث 

إر  نقالإعمار و  المقطعون  إلیه، و  الضمیر  الأبواب  جاع  تلک الأحادیث فی  لوا 
المنقول  ال یعلم  فلم  أن  کان  ، وعنهمتفرقة مضمرة،  ذلک   الأولی  کما هو   یثبتوا 

ین فعلا  2. دیدن المتهخر

ی از اسباب سدیدۀ اضمار سنداشته  شبیری زنجانی، عامی مورد گفت و را ی الله  آیتاز معاصران نی   
 فرماید: و می

این است  عه و همچنین روایا  علی بن جعفر منشاء این اضمارها در روایا  سما
ابتداءً  آنها،  رتب  در  ر ره  بوای  مسنتی  ار  -د ه صور   با  امامو  نام  نقی    -× ر 

ضمیر،   مرج   ره  است  رفته  رار  به  اضمار  بعدی،  روایا   در  آن  از  بعد  و  شده 
روایا  از آن رتب ا ذ شده و به  این    امام در سند یبلی است، اما ویتی  همان

دی  نرتب  به همان صور  مضمر  است،  گردیده  نقی  از  ر  است. سس  قی شده 
 3. وارد نیستایت  الی به رو ی  اشحیه ناین نا

سب واری  ج اه ی نعمت  سید  4، ق( 1090 م   محق     همدانی   رضا آیا  1، ق(1114 م   الله 

 
 .68، ص6حوث فی عل  الاصول، جب .1
 .16، ص4  الاصول، ج. دراسا  فی عل2
 . 6075، ص19. رتاب ن ا«، ج3
 . 158، ص1رة المعاد، ج. ا ی4
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سید2ق( 1322 م ح ی حم  ،  مرتضی    4، ق(1391 م  آملی  تقیمحمدمیرزا    3، ق( 1390 م  سن  شیخ 
تبری ی  5، (ق 1406 م   حاهری ی دی   تقی   سید  7، ق( 1431 م  حسینعلی منتظری  6، ق(1427 م  جواد 

روحانی  9، م ارم شیرازی  8، ق( 4381 م  ایی یمیبطاطب ره    10، سیدصادق  است  آن  بیان ر  دی ران  و 
ی به مناب  دی ر و تقطی   بعمنها از  عامی یعنی انتقال گ ارش نظران نی  این  بسیاری دی ر از صاحب

 د. نن دااند و آن را برای اعتبار حدیث مضر نمیب اضمار دانستها بار را در بیشتر اویا  سب

 ع روایت طولانی طیتق .2
اراههد عامی  گ ارش ومین  تقطی   روایا ،  در  اضمار  سیدایش  چ ون ی  توضیح  برای  های  شده 

ش اثری حدیثی با روایتی طولانی در  ن ار   هن اممم ن است ی ی از محدثان در  طولانی است. گاه  
و در رتابش طی     تقباجه شود. در این صور  بخش مورد نیاز از حدیث را از رتاب من مناب  سیشین مو 

انتقال بدون توجه رافی به ارر نام امامدرج می دهد.  نیازی از آن رخ مییا تصور بی  × رند. این 

 هن ام مراجعه به آن نامعلوم  واهد بود.  ر جدید درواننده اثبرای    × ت ره نام امامروشن اس

برد و گ ارش نام می  ق( در شمارش عوامی سیدایش اضمار از تقطی  یک1205وحید بهبهانی م
 نویسد:  می

غیر  عن  یروی  لا  الراوی  زرارة  مثل  الظاهر  لأن   الإعمار،  ها  یضر  لا  و 
من  × المعصوم  ه  فلعل  بع،  تقطیع  أجزائهجهة  صا   بع   عن  مضمرا،  ا  ر 

 11. × الباقر أن  الصدو  فی کتابه العلل نقلها عن مع

 
 .65، 28، صد من الأموا لمجته. منب  الحیاة و حجیز یول ا1
 . 308، ص1. مصبا« الفقیه، ج2
 . 231، ص1. مستمسک العروة، ج3
 . 153، ص5، ج لوثقی. مصبا« الهدی فی شر« العروة ا4
 . 108، ص2قی، جی، شر« العروة الوثمرتض. 5
 .  49، ص3ج. تنقیح مبانی العروة رتاب الطهارة(، 6
 . 354، ص 8. مبانی فقهی ح ومت اسلامی، ج7
 . 37، ص1، جدلاهی فی شر« منتخب المساهی . ال8
 . 51، ص3الن ا«، ج. رتاب 9

 . 328، ص5. زبدة الاصول، ج10
 . 176، ص6. مصابیح الظلام، ج11
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سبب سیدایش اضمار، تقطی   عنوان  به  قیهق( نی  سس از یادررد ت1297مولی علی  لیلی رازی م 
گ ارش  موابر ی  در  عامی،  این  است  معتقد  و  سنداشته  اضمار  آمدن  سدید  سبب  را،  طولانی  رد  های 

، اضمار را در سی  ×  ز برادر امام راظاعه بن مهران و علی بن جعفر افراوانی، از جمله در ا بار سم

 1داشته است. 

   ویسد:نق( می1434عبدالهادی فضلی م

و   الأسئلة  من  کبیرة  مجموعة  یضم  طویلا  حدیثا  الراوی  یروی  قد  ذلک  و 
سهلته عن ک؛ا، فقال أجوبتها، فی؛کر اسم الامام فی أول الحدیث، ثم یقول: و  

هک؛.ک؛ا  و  حین..  و  مؤلفوهاا.  عمد  الکبری  الجوامع  جمعت  ی     ما  تفر إلی 
التی الفقرات  أو  الکتاب  فی  التی  الحدیث    الأحادیث  علیالطویفی  أبواب    ل 

موعع   فی  الامام  اسم  ی؛کروا  بهن  لأنفسهم  یسمحوا  لم  و  مواعیعه،  و  الفقه 
 2.یث غیر جائزالضمیر لئلا یعد ه؛ا منهم تصرفا فی الحد

لمان برای سیدایش احادیث مضمر  داند ره عاا از عواملی میطی  روایا  بلند ر شادی نفیسی نی  تق
های بعدی روایت با  در ابتدای روایت آمده استز اما در بخش  × مماا  اند. در این موارد نامبر شمرده

یاد می ایشان  از  روایت طولان ضمیر  آن  یطعه یطعه رردن  با  وشود.  از  تهدس  ی  آنها  بندی موضوعی 
ح میدیثسوی  موجب  و  بعدی  ناظ  شدن اران  ضمیر  ابتدای  تا  در  آن  مرج   از  حدیث  گویندۀ  بر  ر 

روایا  معمولا در یالب سؤال و   گونهاینای از ابهام یرار گیرد.  ر هالهوینده دروایت جدا افتد و هویت گ 
 3. جواب در موضوعا  فقهی است 

وانتقال  فرض سژوهشز یعنی نقیامی نی  در راستای سیششود، این عملاحظه میطور ره  همان
 ست. اامامیه با محوریت رتاب و م توب بودن تراث حدیثی شیعه یابی درک میراث حدیثی 

  این عامی با عامی یبلی در آن است ره در سبب نخست فرض بر آن بود ره سدیدآورندۀ اثر  اوتف
نام    آوردز اما سس از اررصور  سیاسی میرا به  × ز یک امامنقی شده ا  حدیثی منب ، احادیث مختلف

ل  ن صور  انتقا یرند. در ابا ضمیر یاد می  × ت در احادیثی بعدی از امامیث نخس در حد  × امام

 به منب  جدید سبب ر داد اضمار  واهد شد. ی احادیث بعد 

 
 .97ی عل  الدرایز، صیز ف. سبیی الهدا1
 . 102اصول الحدیث، ص .2
 . 146. درایز الحدیث، ص3
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بر   فرض  تقط ،  یعنی  دوم  سبب  در  ره  است  حالی  در  سدیدآاین  ره  است  حدیثی  این  اثر  ورندۀ 
ط حدیث  یک  اماممنب ،  از  دربردارند  × ولانی  مثلا  سرسشره  اۀ  سیاسی  ررده های  گ ارش  را  ست 

آنها به منب  جدید    طولانی و انتقالی از این حدیث  هایبخش یا بخش  است. روشن است ره با تقطی 
 رخ  واهد داد.  و یرار گفتن آنها در ابواب مختلف، ابهام در مرج  ضمیر

تنها یک نمونه    گ ارش مضمر،  2500با بررسی بیش از    «وساهی الشیعه»مونه، در رتاب  ی نبرا
ره وجود تنها  مد. طبیعی است  دست آه بود بهدی ره منجر به سیدایش اضمار ش تقطی   گ ارش طولان

عامی این  اثبا   برای  مجموعه،  این  از  گ ارش  بهاند یک  دشوار  میری  انظر  زمانی  رسد.  مطلب  ین 
برش روایا     ه تقطی  وفراوان ب  «وساهی الشیعه»املی مؤلف  انی  شیخ حر عتر  واهد شد ره بدروشن

ر  ین تعداد سرشمار سبب اضمانها یک نمونه ا رده استز اما ت رو ارتفا به گ ارش مقدار مورد نیاز ایدام  
نتیجه می گ ارش طولانی  شده است. در  برای  عنوان  بهتوان گفت، سذیرش تقطی   اضمار در  عاملی 

 . یاب استاب  سیشین ر من

 رند:  گ ارش می گونهاینشیخ حرّ عاملی از شیخ صدوق  

 و نهی أن یبول  ث المناهی قال: یفی حد و بإسناده ]محمد بن علی بن الحسین[
 1. باد للشمس أو القمر جهو فر  الرجل

ا سند رامی این  گویا تقطی  صاحب وساهی، سبب سیدایش اضمار در این گ ارش شده استز ام 
 است:   نهگو اینروایت طولانی 

ا ابو   قال بن  بن موسی  جعفر محمد  الری لحسین  نزیل  الفقیه  القمی  بابویه  بن 
الکت ه؛ا  عنهامصنف  الله  رعی  ع  ب  روی  أرعاه  عن و  واقد  بن  شعیب  ن 

الصا  عن  ید  ز بن  أمیر  لحسین  عن  آبائه  عن  أبیه  عن  محمد  بن  جعفر  اد  
 2. |قال: نهی رسول الله × بطالالمؤمنین علی بن أبی 

دی در  با  در چینت  عاملی  در رتاب  روش شیخ حرّ  روایا   گ ینش  و  الشیعهش  ، روشن  وسائل 
 وسائل الشیعههی برای عامی دوم ان اشتز زیرا مؤلف  ید گوان نمونه را نی  نبایشود ره حتی هم می

بارها   گ ارش،  این  از  الله  77سیش  مناهی رسول  به حدیث  آن ط  و  |بار(  به  ری  شیخ صدوق 

 ورده است:  . برای نمونه شیخ حر عاملی آاشاره ررده است
 

 . 343، ص1ساهی الشیعز، ج. و1
 . 3ص، 4ج .رتاب من لایحضره الفقیه،2
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ید  ا محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن شعیب بن واقد عن   لحسین بن ز

 1. |مناهی أن النبیفی حدیث البن محمد عن آبائه ع  عن جعفر

رسد و سذیرش عامی  نمی  نظربهبنابراین تک گ ارش یادشده برای اراهۀ شاهد بر این دیدگاه رافی  
 آورتر است. نیازمند گردآوری شواهد و یراهن بیشتر و اطمینانرای ر داد اضمار در ا بار بودن تقطی  ب

 هتقی .3
از مخالفان سومین سی   تقیه  برای  ره  است  بیان میعاملی  اضمار  برای روشن شدن دایش  شود. 

 بحث لازم است معنای لغوی و اصطلاحی تقیه تبیین شود. 

« تبدیی شده است. فراهیدی  تاء« بوده ره واو آن به » یو ق  « بر وزن فعیله، از ریشۀ » تقیه»  ژۀوا
 نویسد:  در تبیین ریشۀ این واژه می

، تقول: تَوَ َّ اللهَ یا ه؛ا، و من عصی الله  قَاءٌ له و وِقَایةٌ ما وَقَی شیئا فهو وِ   کل   و
  2.  توبة... لم تَقِهِ منه وَاقِیةٌ إلا بإحداث 

 د: نویس فارق نی  برای شر« این ریشه مینبا

قِیه وَقْیاً. و الوِ ءٍ  ءٍ عن شی دَفْعِ شی کلمةٌ واحدة تدلُّ علی  
َ
ایة: ما قبغیره. و وقیتُه أ

ی هَ: ء. یقی الشَّ ِ  الل  هُ، أی اجعل بینَک و بینه کالوِقایةو اتَّ   3ز توَقَّ

« لغوی  راربرد  باید  ازتقیهبنابراین   »  « را  وییریشۀ  ن هرردن،  ویشتن  سرهی «  و  داری،  داری 
 یانت دانست. ص

صطلاحی  ا، سس از گ ارش و تحلیی تعاریف  «نقش تقیه در استنباط»ی در رتاب  الله صفر نعمت
نی  تبیین    گانی چوناین واژه از ب ر  شیخ مفید، امین الاسلام طبرسی، شهید اول و شیخ انصاری و 

ه اراهۀ تعریفی جام  از  با بررسی اش الا  این تعاریف، ایدام ب  سنّتاهیشده از چند عال   تعاریف اراهه
 نویسد:  را سذیرفت. وی می توان آنن اصطلا« ررده است ره میای

 4. صلحةٍ أقویأو إظهار خلافه لم خفاء الح  عن الغیریة ا ق الت

 
 . 240، ص1. وساهی الشیعه، ج1
 . 377، ص15ج. لسان العرب، 2
 . 131، ص6. معج  مقاییس اللغز، ج3
 . 51-46اط، ص. نقش تقیه در استنب4
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دربرمی را  اظهاری  و  رتمانی  تقیۀ  یس   دو  هر  تعریف،  »این  واژۀ  به  توجه  با  این  «   یرگیرد.  در 
آ  از  یا رسی ره  تقیه میتعریف، متقی منه  نی   واهد ششود، شامی مخالفن  و موافقان  د.  ان، رفار 

ندۀ میان معنای لغوی و اصطلاحی تقیز  ده اطارتب    ثقی این تعریف و ر« را نی  باید مر مصلحت واژۀ » 
 . دانست ره گاه به معنای جلب منفعت و گاه به معنای حفو و جلوگیری از ضرر است

ح ومت فضای  فقان  در  عصر  اصحاب،  اهمههای  آ̂ حضور  توانایی  م ،  رردن  ذهب  ش ار 

و   ایشان ویش  با  آزادانه  بنابراین  داننداشته  ^ارتباط  و  ز  ا بار  گ ارش  امامانبرای  با    ^سیرۀ 

 شمار مواجه بودند. هایی بیمحدودیت

امامان معصوم رسان  ^این مش لا ، اصحاب  برای  ادای رسالتشان  در  و  را  رفتار  گفتار،  دن 

ایشان نسی  ^تقریر  شیعیانهای  به  بازنداشتسسینی  از  ود    ،  ره  راه ارهایی  راربست  با  و 

 د. ها به ثبت رساندن یندگان گ ارش و در رتابهای دینی را برای آآمو ته بودند، آموزه ^بیت اهی

نظرانی  از صاحبترین گ ارش در دسترق  رسی  ره یدیمیشده به این نتیجه میبا بررسی انجام
را   تقیه  ب  ا ق( در رت 984اند، حسین بن عبدالصمد مسیدایش اضمار مطر« ررده  میا ععنوان  بهره 

الا یار» ا  « وصول  مصطلح  دانش  موضو   در  اثری  اصطلابا  توضیح  از  سس  وی  است.  «  لحدیث 
 نویسد:  مضمر می

ة، و کثیراٌ ما یفعله أصحابن  ...و ا للتقیة؛ لعلم  ه؛ا القسم غیر معروب بین العام 
 1. الخطابک ذلفی  × المحدث بالإمام 

 گوید:  ق( می1070محمدتقی مجلسی م 

لأن    بن عامر قال: سهلته، و هو أظهرالصحیح، عن العباس  ی  و رواه الکلینی ف

الکاظم عن  یروی  زمانه× العباس  فی  التقیة  کانت  و  له؛ا   × ،  و  شدیدة 

و لم یعهد   × رواه الصاد و المثنی من    × قال: سهلته و لم ی؛کر المعصوم 

  2. لإعمارمنه ا 

انتقال احادیث از منبعی به    ،در عامی نخست گذشت ره محمدتقی مجلسی در بر ی سخنانش 

 
 . 404، ص1درایز الحدیث(، جار  رساهی فی لا ی. وصول ا1
 . 159، ص1ر.ک: همان، ج ، نی ،92، ص11. روضز المتقین، ج2
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 ضمار دانسته بود. دایش ا امی سی سایر مناب  را نی  از عو 

نرایی م این  1209مرحوم  اشاره به این ن ته ره  با تعریف حدیث مضمر و  نو  از روایا   ق( نی ، 
 نویسد:  اج دارد، میا در میان شیعه رو تنه

وی عن المعصوم:  ا و المضمر: و هو ما طوی فیه ذکر المعصوم، کهن یقول الر 
م غیر  القسم  ه؛ا  و  ه.  یسم  لم  و  یفعله    عند   عروب)سهلته(  إن ما  و  ة،  العام 

ا التقیة، أو  .. و الوجه فی الإعمار إم  .أصحابنا للتقیة. و هو یعم  الأنواع الأربعة
 1. ن بع الأحادیث بعضها م قطع

یی بن ب ی  گفته  عدر توضیحی  ود سیرامون گ ارشی از محمد بن اسما  ق(1231یمی م   زایمیر 
 است: 

صحیحة هنابن  و  مضمرة  أن ها  مع  عن  بزیع  غالباً  یروی  فهو  أو ا،  الکاظم 

البا^الرعا أخبار  من  التقیة  إلی  أقرب  أخبارهما  و  یخفی  × قر،  لا  کما   ،
لع.  ة، مع أن ه مواف علی المط    2ة.فیحمل علی التقی لم؛هب جماعة من العام 

 گوید:  داند و میگیری اضمار را تقیه میعوامی ش یی ی از   ق(،1351م عبدالله مامقانی 

  3.  عمار إما التقیة أو تقطیع الأخبار من الأصول...بب الإ و إن س

صافی   محسنیعلی  آصف  مرعی  4، گلپای انی،  عبدالله  و    6یفی الدین  ر   محییسید   5، حسین 
 ار است. دایش اضمه ی ی از اسباب سیبر این باورند ره تقیب رگان دی ری نی  

بررسی منشاء آن  ر مفید باشد. وی به  سبحانی در بارۀ اضماالله  آیترسد بررسی دیدگاه  نظر میبه
 گوید:  داند و میسردا ته و آن را منحصر در تقیه می

التقیه،   هو  الإعمار  رو... سبب  یعب  ل؛لک  الصاو  بالعبد  الإمام:  عن  و  ن  لح، 
ا عروض الإ الفقیه، و   بار بمعنی أن  سماعة الأخ  جل تقطیععمار لأ الشیخ، و أم 

 
 . 278، ص1، جلأصول. انیس المجتهدین فی عل  ا1
 . 487.ک: همو، یوانین الاصول، ص، نی ، ر487، ص1.  ناه  الایام، ج2
 . 47 اتمه، ص3. تنقیح المقال رحلی(، ج3
 . 129ص جال،.بحوث فی عل  الر 4
 . 78هی النقال فی الدرایز و الرجال، ص. منت5

 . 222یواعد الحدیث، ص 6.
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یه بقیه الأسئله، قوله: المسؤول، ثم  عطف علسؤالاته اسم الإمام  کتب فی صدر  
بنفس  نقلوها  الروایات،  بجمع  الثلاثه  دون  المحم  قام  ا  لم  و  ک؛ا،  عن   سهلته 

حوا بالحقیقه، فه؛ا    د فی أصل سماعة من دون أن النص  الموجو  أمر بعید  یصر 
ا  ا عن  التحدیث، و أن  ه؛ا الإعمار بدلعارفین  لمشایخ  به  بوظیفه  یف  التعر ون 

یح سقوط الروایه عن الحیوجب   یه، و لو کان الأمر ک؛لک کان علیهم التصر ج 
یح التصر إلی  الإعمار  قلب  أو  کتبهم،  دیباجه  فی  الحال  ب؛لک  هو  فی    کما 

عبدا  کمضمرات  فی  نظائرها  الحمیری  جعفر  بن  ه  الإسناد،  لل  رواهقرب  ا فقد 
حهالمشای  1.خ فی کتبهم مصر 

رو دانند با چند اش ال روبهه میسیدایش اضمار را تقی  نظرانی ره عامیصاحب  در مجمو  دیدگاه
 :  واهد بود

میان  های جاری در ر با وایعیترسد این گفتانظر می. با مراجعه به شواهد تاریخی در دسترق به1
ب رگان    اشد. همچنین با استناد به گفتار دی رماهنگ نبامامیه ه   ل تراث حدیثی محدثان و شیوۀ انتقا

 نویسد:  قد و بررسی یرار داد. شیخ انصاری در این باره میاین دیدگاه را مورد نتوان نی  می

گس  جوام   طوسی،  شیخ  و  صدوق  شیخ  حدیثی  ورلینی،  اصول  تردۀ  از  را  د 
گرفتهچهارصدگانۀ   آنها  از  آن    واند  و  یر  اساق  رر بر  آن ه .ند ادهتدوین  چه   ..

رده را نیاورده و به سبب  رلینی و شیخ طوسی، هر آنچه بریی در محاسن نقی ر
اند. سس اگر   ا  و در جوام   ود به ثبت رسانیدها تصار، تنها بر ی از آنها را انت 

، فه  فقیهان  بساچهه بودند  را در آثار  ود منع س رردم روایا  باب  ایشان تما
بود. در مواردی  استفادۀ رلینی و شیخ طوسی می  ز فه  و ی  یر ا سسینی، چی 

گ ارشی   جهت نی ،  به  را  بود  متعدد  فرو   و  اح ام  دربردارندۀ  ره  را    طولانی 
د نظر  تناسب باب مور رردند ره م ا تصار، برش زده و تنها ج هی از آن را نقی می

هم است.  بوده  توجهیایشان  یابی  موارد  در  علت چنین  همان  به    –یادشده    ، 
به صور  مرسی گ ارش می  -ر  ا تصا  را  آنجاروایا  مسند  از  و  ره    رردند  بود 

ا تلال سایر  و  اضمار  و  ارسال  و  صدو یط   و  سندی  گ ارش های  به  های  ری 
 2  .شیعه راه سیدا ررد

 
 . 106. اصول الحدیث و اح امه، ص1
 . 265ید، صالتقل . الاجتهاد و 2
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روایا  را از مصادر اولیۀ    دیثی،د ره سدیدآورندگان جوام  ح شوی روشن میاز سخنان شیخ انصار 
آث من به  رار  ود  گ ارش ردهتقی  گاه  آنها  اسناد  اند.  ا تصار  هدف  با  را  طولانی  ا بار،  های  متون  و 

سبحانی، بعید شمرده شده بود. سیشتر  الله  آیتر  رردند. این همان چی ی است ره در گفتاتقطی  می
وگذشت ره   انصاری  تقطی    شیخ  دی ر، ر داد  را   ب رگان  و  طبیعی  بسیار  امری  م را  راویج  و یان  یان 

 اند. مامیه دانستهن اثاحد م

د، سس چرا  آید و آن این هز اگر تقیه علت اضمار باشی. اف ون بر آن، در این باره سرسشی سدید م 2
گ ارش  مضمر   روایا   صبر ی  شیخ  را  طوسی  شیخ  و  رلینی  آثار  در  بهشده  مدوق  با  ش ی  و  تصی 

اما نام  به  تقیه چ   × متصریح  فرض  با  است؟  ررده  رواشوونه میگ ارش  جوام   د  از  ی ی  در  یتی 

چ در  شود؟  نقی  متصی  دی ری  در  و  مضمر  میحدیثی  آیا  صورتی  عامی  نین  تقیه  ره  سذیرفت  توان 
 سیدایش اضمار باشد؟ 

ر،  گیری از ضمیزگار است و بهرهاضمار ناساتوان ادعا ررد ره اساسا، تقیه با  . از سوی دی ر می3
ش ال به همۀ رسانی ره توجیه تقیه را در موارد  ود. این ار توی  می  ز تقیهدر تضاد با  رضی است ره ا

م مطر«  رایاضمار  ناسازگاری  این  معاصر  سژوهش ران  از  ی ی  است.  وارد  توضیح    گونهاین  رنند 
 دهد:  می

ا هدف  یچ توجیهی نداردز بل ه حتی باین دست ه  هایی ازتردید نقیه در نمونهبی
ا ناسازگ اساسی  احادیث  گ ارش  بز  است.  نمونهار  ا رای  او ،  از  ب وید  راوی  گر 

آن یصد  تقیه،  به  اطر  و  بفهماند  را  سرسیدم  به مخاطب  ود  ره  باشد  نداشته 
رلام وی دی ر ن د مخاطب دی ر ارزشی نخواهد  است،  × گویندۀ سخن، امام

رسش شونده ن د شنوندۀ  شودز زیرا شخص سفاهده میر بیاین اضماداشتز بنابر 
ناش دره  واهد  ت نا حدیث  ره    ماند.  بفهماند  به مخاطب  ود  راوی  اگر  مقابی 

 1. است با  رض از تقیه در تنافی است × معصوم مسئول و گویندۀ سخن،

ن ی ۀ تقیه یصد  ی با ااری هدف مطلوب از تقیز با سدیدۀ اضمار، آن است ره اگر راو توضیح  ناسازگ
مخ ره  باشد  امامداشته  رلام  گویندۀ  نفهمدند  ا   است،  × اطبان  ن د  در  او  سخن  آن  صور   ین 

سودی    × سخن امام  داشتز بنابراین، گ ارش نی ، اعتباری نخواهد    × شنوندگان مؤمن به امام

 
 .86. بحوث حول روایا  ال افی، ص1
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د باشد ره در  هو مع  × تعبیر رردن از امام  گونهاینم ر آن ه میان راوی و شنونده    نخواهد داشت. 

 رگمی بایی  واهند ماند. این حالت دی ران در سرد

فتار  ی دی ر آن است ره در بسیاری از موارد اضمار، دلیی روشنی وجود ندارد ره ر یابی تأم . ن تۀ  4
دی ر فضای گ ارش حدیث برآمده از تقیه نیست تا راوی  عبار   آمیخته با تقیۀ راوی را توجیه رندز به

از ناگ یر  تقیهتخا  را  روی رد  نااا  و  گ ارش  بر  در  امامای  از  نبردن  ن باشد.  ده  رر   × م  مونه،  برای 

نمونه در  نیست.  امامت  با  مرتبط  یا  رلامی  موضوعی  دربردارندۀ  باز  محتوای  بر  فضای  دی ر  ای 
شد و مشایخ  در ی  بوده است ره نیازی به تقیه در آن احساق نمیبوم راوی  اجتماعی سیاسی زیست

بهیم نامهآسا  ی  در  م اتبا   ودن ارینی  و  اهمسرسش  ها  از  را  با  رر می  ^ههایی  سپس  دند، 

دادند.  ر محدثان یمی میها، آنها را در یالب یک اثر به دی و ساسخ  گردآوری این مجموعه از سرسش
 .  در چنین شرایطی بحثی از تقیه و فضای بسته و  فقان مطر« نبود

تق یست راوی ملاحظه  وری است زمان و جغرافیای ز ر ضر ارد اضمایه در مو بنابراین برای فرض 
تا نمونه  ور ضر   شود  از  این در حالی است ره در بسیاری  گردد.  تقیه منتفی  تقیه احراز  ها، ضرور  

اندز سس باورمندان  صور   یر مضمر روایت رردهبه  × ویژه راویانی ره به گستردگی از امام. بهاست

راوی را  را  آن  ت ره  ساه وجود داشته  اسخ دهند ره چه نیازی به تقیاین سرسش سه باید به  به این دیدگا
اند همچون  بودهبرای راویانی ره مؤلف رتب مساهی یا م اتبا     مسألهبه اضمار واداشته است؟ این  

 بسیار واضح است.  4...و 3، محمد بن عیسی بن عبید 2، یونس بن عبدالرحمن 1صفوان بن یحیی 

 × ۀ امام کنندعین رینه منبود ق  .4
از مواردی ره   برده میسدید  گیریش ی  عامیعنوان  هبی ی دی ر  نام  آن  از  شود، وجود  ۀ اضمار 

باورند ره ی ی از    ستز بر ی محققان بر ایندر سند و متن احادیث ا  × یرینۀ معین رنندۀ معصوم

رینه دست به  ماد بر آن یاست ره با اعت  اسباب سیدایش اضمار، وجود یرینۀ حالیه و یا مقالیه ن د راوی
نا مبارک معاضمار و حذف  از آن یرینه، اضمار سبب  گونهبهاست.    دهز   × صومم  با اطلا   ای ره 

 به حجیت حدیث از جهت صدور در نظر گرفته نخواهد شد.  یط  اتصال سند و در نتیجه یاد« و مخیّ 

 
 . 241هرست، ص. ف1
 . 510. فهرست، ص2
 . 333.فهرست نجاشی، ص3
 مافنز الصرمی«. د ی »داود بن م 161ر.ک: فهرست نجاشی، ص . برای نمونه،4
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رتاب   در  موسوی  ریفی  الدین  الحد»سیدمحیی  ا«یثیواعد  از  بحث  در  اضمار  ،  سباب 
 نویسد:  می

أ الاعمار  سبب  أمور: و  و   حد  یالأول:  القر الجود  للإمام نة  ال؛ی    × معینة 
لضمیر، حالیة صدر عنه الحکم عند نقل الراوی، فاتکل علیها فی معرفة مرجع ا 

 1. کانت أو مقالیة

 گوید:  ق( نی  با سذیرش دیدگاه  ریفی می1434عبدالهادی فضلی م

یل  إتکا التی    لمعصوم یث عند روایته له عن ا نة المصاحبة للحدالراوی علی القر
علیها  اعت للمد  الطوارئ  وبسبب  ثم  الضمیر،  مرجع  معرفة  اختفت  فی  تراث 

ینة   2. القر

داند ره راوی در هن ام گ ارش  بر بر  ای میرینهیدایش اضمار را وجود یوی نی  ی ی از عوامی س 
ب  آید.یح نمیصور  صر به  × عصوممرندز اما نام  آن اعتماد می ب  ه سبمتأسفانه در طول تاریخ و 

آن شاهد یا شواهد بر ما سوشیده مانده  ی ره بر میراث حدیثی شیعه عارض شد،  یا تحولاتمش لا   
 اطلاعی . بی است و ما از آنها

علت  باید  را ن   × ای ره نباید از آن  فلت ررد آن است ره نبود یرینۀ معین رنندۀ معصومن ته

  ضمیر مؤثر باشدز اما  ماندن مرج در مخفی    ند توان فقدان، تنها میار دانستز زیرا ایسدید آمدن اضم 
آن   ر داد  یر تأثیر در  وجود  گرفت  ش ی  اضمار  ره  آن اه  حقیقت  در  ندارد.  میی  رشف  ینه  در  تواند 

   به ی ی از عوامیحتمالاره ا  این همچنان باید در سی علت اضمار بود مرج  ضمیر نقش ایفا رندز بنابر 
 گردد.  گفته باز میسیش

یدگاه، در زمان روایت  بر، شواهد و یراهنی وجود داشت ره  این د  ه بر اساق ن توضیح بیشتر آ
شان روشن بود. حال اگر فرض شود ره  نا تند و برایشراوی و مخاطب، هر دو مرج  ضمیر را می
برای    به همان ش ی مضمر  شنوندۀ  بر آن را  رد رها ندا بر به گونۀ شفاهی گ ارش شده باشد، معن

ر نقی  بعدی  از  ندنفر  م ر  تقیه  ،  نی   روی  و  اضمار  از  با  رض  آن  ناسازگاری  نقیره  وانتقال  بستر 
 احادیث شیعه به تفصیی گذشت. 

 
 . 222. یواعد الحدیث، ص1
 . 103. اصول الحدیث، ص2
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به  بنابرا به  ین  اعتماد  با  و  گونۀ م توب  به  را  راوی نخست، حدیث مضمر  ره  سذیرفت  باید  ناچار 
برای  ر در متن  مینحوی ره مرج  ض  ود گ ارش ررده است به  یتألیفمجمو  متن    ود در ن موجیراه

ز طی این فرآیند هن امی ره محدثان و مؤلفان بعدی برآن شدند ره  ب آش ار بوده است. سس امخاط
رردهاین  ب روایت  تغییر  بدون  را  آن  رنند  گ ارش  اثر  ود  در  را  اینر  در  یرا  اند.  و  هن  میان، شواهد 

ماند.    جدید مخفیان مناب   طبه مرج  ضمیر برای مخال نیافت و در نتیجر منب  اصلی انتقاجود دمو
ینه  ر حقیقت بازگشت این عامی به عامی نخست است و نبود یر دهد ره دسذیرش این روند نشان می

 رود. یشمار نم  ود عامی مستقلی در برابر دی ر عوامی به

 گیری نتیجه
واراو  و  تحلیی  دید از  سیدایشهگاهی  عوامی  در  مستندا     ا  و  داضمار  به  زیر  نتاهج    ست آنها، 

 آید: می

با مطالعۀ سخنان ب رگان در مجمو  چهار عامی برای سیداییش اضمار اراهه شده است ره   .1
از:   انتق1عبارتند  مناب .  دی ر  به  حدیثی  منب   یک  از  احادیث  روایا   2  زال  تقطی    .

 رننده. معینرینۀ . نبود ی4 ز. تقیه3 زطولانی
نخست با تاریخ  ره عامی    شودشن میروانتقال تراث حدیثی امامیه،    شیوۀ اصلی  با توجه به .2

هماهن  امامیه  بهحدیث  استز  تر  ن دیک  تاریخی  ر دادهای  با  و  باید  گ  دی ر  عبار  
سدیدهس انتقال ذیرفت ره اضمار  سی  در  و  زمان  گذر  در  ره  است  به    ای  منبعی  از  احادیث 

ر سایر مص در  واهی  ادر  است  آمده  نظر میسدید  به  ار نتیجه  عامی  با شناسایی  و صلسد  ی 
نمونه  گیریش ی  حقیقی بیشتر  در  بتوان  روایا   اضمار  روایا   ها  شمار  از  را  مضمر 

 ضعیف  ارج دانست. 
تاند با .3 تسامح میامی  ری  نظر  و  به  بازگرداند.  نخست  عامی  به  را  و چهارم  دوم  عامی  توان 

لا او گیری اضمار برشمردز زیرا  در ش یمستقی  عاملی  عنوان  بهیه را  توان تقرسد نمیمی
اثباشاهدی   دبرای  امامیه  حدیث  تاریخ  در  آن  با  رض     اضمار  ثانیا  نیست،  دست  ر 

 اصلی تقیه ناسازگار است. 
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